کابوسِ خونِ خیابان‌ها

از هرچه خوابِ این سال‌ها
تا
کبودیِ پیراهنت
یادِ تنیده در خیابان است انگار
و دویدن‌های بی‌امان
از هرچه یادِ خون
ریخته تا اینجا
تا
چشم‌هایی که هنوز
مشغول دویدن‌اند و به پشت سرش
نگاه، نمی‌توانند بکنند
به تلخی موسیقی
که تکرار نمی‌شود
سکته دارد هنوز
به جانِ زنی که مردی که
افتاده بود کفِ خیابان وُ
جانش را
از کفِ دستش
رها کرده بود
و تو
نگاهش می‌کردی و چشم
نمی‌توانستی که برداری
و کلمه‌ها پشت کلمه‌ها
ردیف می‌شدند و 
بوته‌های گل
خار می‌زاییدند
یک‌دفعه
وسط خیابان
و نور
نورِ چندشاخه
جدول‌های سیاه‌وسفیدِ حاشیه‌ی پارک را، بی‌رنگ کرده بود
مثل صورت من
و رنگ پریده‌اش
تا ریتم دویدن‌های پاهایی که
دست‌هایی که
یک در میان
از طول خیابان
پرت می‌شدند
روی جدول‌ها
جدول‌های بی‌رنگ
و در غیابِ نور
رنگی از قرمز به خود می‌گرفت و حرف
پراکنده بود یا می‌شد در هوا
نمی‌دانم
و چه فرق می‌کند اگر
اگر که دست‌های من
از دست‌های تو
و دست‌های تو
از دست‌های ما
بر بخورد به دست‌های آن‌ها و
تکه تکه
از زمان بیرون شویم
و زمانی که از ما بگذرد
کار از کار گذشته و هجای هر حرف پراکنده را
نمی‌توانیم پیدا کنیم
در تعلیق هوایی از سرب
در انعکاس نوری از نابینایی
و لحظه‌ای که
با هیچ لحظه‌ای
در قیاس نمی‌ماند و طرحی
برای لبخندی
نمی‌کشد.
اگر مکث کنیم این لحظه را
اگر بایستیم و فردا را
به حیرت بنگریم، چه می‌شود؟
حکایت آن دست‌ها
تا اینجا
تا اینجایِ بودن را
به‌خاطر خواهیم داشت و خیابان
که خود حالا
خانه‌ای‌ست امن
برای نبودن
نخوابیدن
گذرگاهی خواهد بود، و یا هست
که تکه‌های پراکنده‌ی زمان را
از هر لحظه‌ی دیدن
عبور خواهد داد
و ما
حیرت‌زده‌گان تماشا
از هرچه رنگِ پاشیده از نور
بر این آسفالت داغ
شگفت‌زده خواهیم شد
هر تکه‌تکه‌ی وداع را
با لمس لحظه‌ای از تکه‌های دور حافظه
در امتداد شبی که شب نبود و روزی که روزی‌اش را
فراموش کرده بود و ما
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